شب پایانی
آری

سفر بلندتر از شب بود

و طول محتمل اش را

آنها که از ابتدایش می دانستند 

به من به مهر نمی گفتند

و من 

چه بی خبر از پایان
بر اين سفر شتاب می کردم
بی آنکه مقصدی را
در فکر برگزيده باشم

و دیرتر به پایان اش اندیشیدم

يعنی درست وقتی
که کل راه طی شد و چشم انداز

در شکلی از خوش آمد پيچید
از کوه ها به درهء خاموش 

آشیب بی ملاحظه را طی کرد

و روی صفحهء تقويم

از قلب روزهای سیاهی

تا روشنای سرخ لحظهء تعطیل
تصویری از نگرانی شد.
در ایستگاه کسی ایستاده بود
با یک بغل گل بی رنگ

با صندقی عبوس و چوبی

مملو از لباس هائی

خشکیده و چروکيده
و با عصائی

وامانده از زمان سليمان

در انتظار موکب موران گرسِنِه.

ديدم که دست هايم

از خون و پوست تهی می شود

و در خزانهء فکرم

آهنگی از فراموشی

می چرخد.

تنها در آن زمان غافگير

تنهائی بلیغ خیالم را ديدم

که از ستاره پر می شد

و شب
بلند تر از راه

ديگر خیال صبح شدن را

مثل ته فشردء سیگاری

در جوی سرد شتابنده

با ماهیان تاريکی 

قسمت می کرد.

سوت بلند سوزن بان

در باد و دلهره می پچید.

12 خرداد 1400 – 2 ژوئن 2021
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